
  

  
  
  

  

  نگاهي نو به دارجنگه

  1نسرين ابوالمعالي الحسيني

  چكيده

هاي خردمندانه و تعليمات      گاه انديشه  هاي نغز و تجلي     استان كشتزار سخن  نامه ب   بهين
اخلاقي و اعتقادي است كه پيوندي ناگسستني با رويدادهاي مختلف و زنـدگي عاميانـه               

ش و ارزش كـلام و      مردم اين سرزمين دارد و فردوسي سخنوري است كه لطـف سـخن            
گفتار او تا آن گاه كه از ايران نام و نشان است و تا زماني كه مردمان اين ديار بـه زبـان                       

  .گويند و كلامش را در سينه دارند زنده خواهد بود هايش را مي قصه
كه به واقع نشان از تأثير و نفـوذ كـلام حكـيم تـوس دارد                » دارجنگه«منظومه زيباي   

هــا در زبــان و ادبيــات بــسيار انــدك و  اينگونــه منظومــه. تهاســ يكــي از ايــن نمونــه
كه به زبان پهلوي ميانه و از     » درخت آسوريك «توان به منظومه      شمارند و تنها مي     انگشت

دارجنگـه بيـانگر احـساسات درونـي        . دوران ساسانيان به جاي مانده است اشـاره كـرد         
را از ابتـدا تـا انتهـا و          است كه از زبان درخت بلوط كهنـسالي وقـايع شـاهنامه              يشاعر

  .كند چنين حوادث دوران خويش را بازگو مي هم
  

  فردوسي، شاهنامه، دارجنگه :ها كليدواژه

                                                      
 كارشناس زبان و ادبيات فارسي. 1
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  مقدمه

ور و باورهـاي    ل ـاي از فولك    آثار بزرگ و مانـدگار ادبيـات جهـان همگـي درونمايـه            
 شاهنامه حكيم توس، فردوسي والاتبار نيـز از ايـن امـر مـستثني             . سرزمين خويش دارند  

هـا،    توان داستان پرفراز و نـشيب زنـدگي ايرانـي بـا همـه خـوبي                 شاهنامه را مي  . نيست
اي اسـت كـه       هايش دانست و فردوسـي آزاده       ها و دگرگوني    ها، شكست   ها، پيروزي   بدي

بـه واقـع عظمـت كـار فردوسـي          . روايت صادقانه اين داستان پرماجرا را بر عهـده دارد         
 ايرانـي و تـلاش   گيـري تمـدن   ت كـه شـكل   هايي اس   وجو، كشف و حفظ داستان      جست
  .نماياند دهد و آن را به آيندگان مي مقاومت و متفكر ايراني را نشان ميآفرينان پر تاريخ

نفوذ كلام حكيم توس بر قلب و زبان و فرهنگ مردم اين ديار، لرستان، در منظومـه                 
هر چند كوتاه و    هاي شاهنامه را      چنان كه روايت   آن. شود  به خوبي آشكار مي   » دارجنگه«

شـنويم    مختصر از زبان درخت بلوط كهنسالي مـي       
كنـد و   كه روايتش را براي آخـرين بـار نجـوا مـي        

كوشد اين ميراث ارجمنـد را پـس از گذشـت             مي
دانـد روح و      هـا بـه مردمـي بـسپارد كـه مـي             سال

  .جانشان با كلام و جان شاهنامه درآميخته است
ن از  و تـاريخ ايـرا    » دارجنگـه «كه منظومـه     اين

اي   شود ما را بـه نكتـه         تناور بيان مي   1زبان درختي 
تـرين جلـوه      سازد كه شايد شـكوهمند      رهنمون مي 

نمادين درخت در سيماي درختـي خـود شـاهنامه     
درخــت شــاهنامه نمــاد شــكوه و عظمــت . اســت

                                                      
منظومه . به جز اين مورد يك منظومه ديگر هم در مورد درخت وجود دارد و آن منظومه درخت آسوريك است               . 1

در ايـن منظومـه شـاهد    . هاي غيرديني است كه از زبان پهلوي به جاي مانده اسـت            شمار متن درخت آسوريك در    
لازم به ذكر است كـه  . انجامد و بز هستيم كه در فرجام به برتري بز مي         ) خرما(گفتمان درخت آسوري يا آسوريك      

 )46: 1379،داري تميم (.دهد هاي ايران بوده است كه اكنون عراق مركزي را تشكيل مي آسورستان يكي از استان
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هـا و     تناور درختي است كه از سرچـشمه خـاطرات ازلـي و آيـين             . فرهنگ ايراني است  
دار آيـين و      راب شده؛ دارجنگه نيز درختي است اسـتوار كـه امانـت           كردارهاي ايراني سي  

فرهنگ بومي خود است و در سرزميني شكوفا شده و ريشه دوانيده است كه مردمـانش                
  .با سخن حكيم توس آشنايي ديرينه دارند

شاعر منظومه زيركانه درخت بلوط پـر رمـز و راز را بـر دروازه سـخن نـاب خـود                     
ذكر گذشتگان كه متأثر از نفوذ كلام حكيم توس در ذهـن و زبـان               نشاند و با يادكرد       مي

آداب و رسـوم و تـاريخ    هايي كه به يادگار بمانـد فرهنـگ و    هاوست، به اميد كاشتن ميو    
كنـد و بـه واقـع         مردمان سرزمين خويش را همراه با آيـين پهلوانـان شـاهنامه ذكـر مـي               

  .شود به يادگار اي مي دارجنگه منظومه
  

  دارجنگه
اگـر نتـوانيم تـاريخ      . شود در داسـتاني خلاصـه كـرد         اهي يك دوره تاريخي را مي     گ

سرزميني را به طور كامل بخوانيم با بررسي ادبيـات          
تـوان بـه      هاي مـردم آن خطـه مـي         شفاهي و داستان  

فرهنـگ و آداب و    و  چگونگي نـوع زنـدگي مـردم        
  . رسوم آنها پي برد

 ــ1اي دارجنگـه منظومـه   ي  دلكــش از زبـان درخت
گويند ساليان قبـل      مي«. است  در منطقه لرستان   نكه

 در   چگني و كوهدشت   در شاهراه بزرگي بين بخش    
 كه بـر    ان، درخت بلوط كهنسالي وجود داشت     لرست

                                                      
 را نـوعي    تـوان آن    مي«: نويسد  هايي اين چنين مي      در مورد منظومه   هاي ايراني   داستانداري در كتاب      احمد تميم . 1

 به حساب آورد؛ چريكه شعر نغزي است سوزناك، كه قابليت نمايـشي دارد و در اكثـر مواقـع بـه                      čerikeچريكه  
منظومه دارجنگه نوعي چريكه   » .عر يا راوي آن به درستي معلوم نيست        حتي گاهي شا   .شود  صورت مناظره بيان مي   

  )186 :1379، ميم داريت. (است
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: 1363، انجوي شـيرازي  (».اثر مرور زمان كنده شده و تنه آن پوسيده و سوراخ شده بود            
326(  

هاي آن چند درخـت   ز ريشهاينك از آن درخت بلوط كهن اثري برجاي نيست ولي ا 
بنا به گفتـه پيـران و      . اند  اند و خود درخت تناوري شده       بلوط جوان سر به آسمان كشيده     

سالخوردگان اين بلوط كهنسال كه در بيست فرسنگي محـل سـكونت و زادگـاه شـاعر                 
بخش سراينده اين داستان شده و منظومه بلنـد و زيبـاي دارجنگـه                قرار داشته است الهام   

امه فردوسي بر مردم اين ديـار  ثير شاهنأاي كوچك از ت  آمده است كه تنها نمونه   به وجود 
  .هاي قلب نياكان را در خود جاي داده است لحظه آن تپش  كه در لحظهاست

دارجنگه بخشي از حديث قومي و ملي ايران زمين است كه به لطف وجود شـاهنامه     
 زبان درخت فرتوتي اسـت كـه    ازاين روايت. استزبان گفته شده   حكيم توس، به صد   

ترسد اگر ضربه تبري يا دست زمان بر پيكـرش     داري و رازداري مي     ها امانت   پس از سال  
ها روايت و آنچه را كه ديده و شـنيده از شـاهان ايـران زمـين تـا پهلوانـان و          برسد سال 

نج داري است كـه ايـن گ ـ        رود و به دنبال امانت      سرداران بزرگ لرستان يكسره بر باد فنا        
شـود    به واقع شاعر در اين منظومه كه از زبان درخت بيـان مـي             . بها را به او بسپارد      گران

  .خواند ها و فرهنگ و آيين بومي خود مي مردم سرزمين خويش را به پاسداشت ارزش
  

  سراينده منظومه

از طايفـه كوليونـد، يكـي از طوايـف       » سيدنوشـاد وفـايي   «سراينده اين منظومه زيبـا      
محـل اصـلي سـكونت او دهـستان كوليونـد، روسـتاي        . مي لرستان اسـت   مشهور و قدي  

 .زيـست    است و چنانچه از آثار او پيداست در زمان سلطنت نادرشـاه مـي              botki» بتكي«
به جـاي مانـده كـه اثـر     » بهمن و فرامرز«و مثنوي » هيچ و پوچ «بند از اين شاعر ترجيع  «

  .  لكي و اثر دوم به زبان فارسي استگويشاول به 
لازم به ذكر است كه منظومه دارجنگه توسط شادروان اسفنديار غضنفري گـردآوري             

هاي بسيار معروف و مورد علاقـه مـردم لـك زبـان ايـران زمـين             شده و يكي از منظومه    
  )186: 1387 ،كوچكي(» .است
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  تحليل منظومه دارجنگه

يـن     آغاز شود و در همين ابيات      منظومه دارجنگه با توصيف شاعر از درخت آغاز مي        
 گفتگويي كه با حسرت و دريغ از زبان        ،است كه مناظره شاعر و درخت را شاهد هستيم        

  هم ما را به ياد ببـر   كه حتي نوع لباس پوشيدنششود  بيان ميدرخت در جواب شاعري   
 در واقع زماني كه شاعر خود را همراه         .اندازد   مي پوش   كيومرث پلنگينه  بيان رستم دستان  

گشايد و او را يكـي   داند اينجاست كه درخت پير كهنسال زبان مي         مي و يكدل با طبيعت   
 و اين يكـي از دلايلـي   يكسانندتوان گفت شاعر و طبيعت   مي.بيند از راويان شاهنامه مي  

  : گشايد درخت زبان مي است كه
  hâmsarân vaxti                                                                1سران وختي هام

 وقتي) رفقا(همسران 

  ža ružân ruži                                                                     روژان روژيژ 
  از روزها روزي
 ža vaxtân vaxti                                                                 ژ وختان وختي

 ها وقتي از وقت

              čun qays pušyâvim ža kalpus raxti رختي3پوساويم ژ كل پوشي2ن قيسچو
   پوشيده بودم از پوست كل رختيمثل قيس

 râm konân o pây e âli deraxti                              ي درختيلرام كنان او پاي عا

  هم افتاد به پاي تناور درختيرا 

                                                      
از روي كتاب مردم و شاهنامه ذكـر شـده    » دارجنگه«هاي منظومه     ها و ترجمه    لازم به ذكر است تمامي آوانگاري     . 1

يار نوابي در بنياد فرهنگ ايـران انجـام          به كوشش دكتر ماه    1354ترجمه اين منظومه براي اولين بار در سال         . است
 .گرفته است

  مجنون عامري يا مجنون معروف: قيس. 2
  بز كوهي، شكار كوهي: كل پوس. 3
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يـان بـر تـن     بانند رستم دستان كـه ببـر   كوهي لباسي بر تن دارد م    بزشاعر از پوست    
سـازد؛ گـويي كـه         اين همانندسازي و نمادسازي ما را به اين نتيجه رهنمون مـي            .داشت

هـاي    ها در شكارگاهي براي شنيدن و به امانت گـرفتن داسـتان             رستم دستان پس از سال    
نـدي  در شاهنامه نيز انسان از همان ابتداي آفـرينش بـا درخـت پيو             . شاهنامه آمده است  

  1.نمادين دارد
  sar na kahkešân e felak barda vi                        ويسر نه كهكشان فلك برد

 سر به كهكشان فلك برده بود

 pâs mohkam na qa'r e zamin karda vi         پاش محكم نه قعر زمين كرده وي

 پايش محكم به قعر زمين كرده بود

  šânâvy šâxi šâx o barg av dir                    يرشاناوي شاخي شاخ و برگ او د
 )افكن شده بود سايه(شاخ و برگش تا دور دست رفته بود 

  pey nešimangây mir o bornâ vo pir                 و برنا و پير گاي ميرپي نشيمن
  و برنا و پير)سيد (مير) و آسايش(گاه نشيمن پي

خوانـد   گاهي محكـم مـي   ؛ او را تكيه   شود   مي توصيف شاعر از درخت اين گونه آغاز      
اي محكم به قـدمت سـاليان         هاي انبوه و بزرگش سر به آسمان افراشته و ريشه           كه شاخه 

اي از آب به دور مانده به دنبال پاسخ است و تنها ايـن درخـت      در خاك دارد مانند تشنه    
  : بدهد ساليان گذشتهتواند پاسخ سؤالات او را در مورد  است كه مي

  persiyâm ay deraxt e barz e burumand               پرسيام اي درخت برز برومند
 پرسيدم اي درخت بلند برومند

  kas nazân hesâv târix sâl čand                       و تاريخ سال چندكس نزان حسا
  تو چند است) و عمر(داند حساب تاريخ سال  كسي نمي) كه(

  key ža varinân varnit dian                                       نورينان ورنيت دي ژكي 
  ؟اي چه كساني از پيشينيان را ديده

                                                      
هـاي    در شـاهنامه و اسـطوره     . كي اولين شاه شاهنامه اسـت       پادشاهي كيومرث : گويد  مهرداد بهار در اين باب مي     . 1

 )52: 1364بهار،. (رويد اولين نهال ميميرد  ايراني اين چنين آمده است هنگامي كه مي
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   key âmâlova žey râva čian                                      چين كي آمالوا ژي راوه 
 و از اين راه رفتند؟) گذشتند(ها آمدند  كي

  i žâma čišan vey darin tan                            اي ژامه چيشن وي درين تن     
  ستو تاين زخم چيست و چرا بر تنه

                kâm sarhang dâxel deyn e huin tanحوين تنكام سرهنگ داخل دين 
  )؟خون تو به گردن كدام سپاهي و سرداري است(ست؟ وكدام سرهنگ داخل خون ت

آيـد و نـالان از او         مكـرر شـاعر بـه سـخن مـي         هـاي     درخت پير كهنسال با پرسـش     
درد دل بـسيار اسـت و سـر بـه           زيرا   وزگاران گذشته را به يادش نياورد     خواهد كه ر    مي

فلك خواهد زد و شاعر به دليل لطافت طبع خواهد رنجيد اما به خواسته او و بـه دليـل                    
 احوالش را   بيان كردن . گويد  سار سترگش نشسته پاسخ مي      هاي او كه در زير سايه       محبت

در واقـع در  . شوند داند كه تمامي خاطرات دوباره برايش زنده مي       مانند روز رستاخيز مي   
 ها و پهلوانان از زمانـه   و اسطورهگويي است از ايران كهن اين جا درخت راوي و داستان     

كيومرث؛ در شاهنامه هم آغاز پادشاهي با پادشاهي كيومرث است كـه پـس از مـرگ او                  
كـي   ان نهالي است كه از دوران كيومرث       هم ، نيز درخت  اين منظومه د و در    روي  نهالي مي 

  :وجود داشته است
  bezân ay dar dun kaften vay va vay                 ن كفتن وي و ويبزان اي در دو

  بدان كه درد هزار دردي به دردي افتاده
  namâm bin na davr e keyumars e kay                   نمام بين نه دور كيومرث كي

  ام در دوران كيومرث كي نهالي بوده
  tahmures kor e hušangem dian                               طهمورث كر هوشنگم دين

  ام همورث پسر هوشنگ را ديدهط
 av safârâytip ruy jangem dian                       راي تيپ روي جنگم دينآ او صف

 ام ديدهدر روز جنگ ه را آرايي سپا آن صف

  bazm e šâh jamšid e jam banem dian                    بزم شاه جمشيد جم بنم دين
 ام بزم شاه جمشيد جم را ديده

 av râmešgarân e râz xanem dian                             مشگران راز خنم ديناو را
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رامـشگراني كـه تبـسمي ملـيح و نهـاني      (ام  ديـده را خنديدنـد   مشگراني كه نرم ميآن را 
  )داشتند
  pâdešâyi zohâk mardâsbem dian                         م دينسبي ضحاك مردايپادشا

  ام پادشاهي ضحاك پسر مرداسب را ديده
 das o bâl o tiq e garšâsbem dian                        بم دينسشاردس و بال و تيغ گ

  ام رشاسب را ديدهدست و بازو و تيغ گ
نـام  را  و به اين صورت يك به يك شاهان و پهلوانـان نـامي ايـران زمـين و تـوران                     

از پادشـاهي جمـشيدجم تـا دوران         ؛كنـد   توصـيف مـي   را  هاي هر يك      برد و ويژگي    مي
كند، هر چند ممكـن اسـت در ايـن            فرمانروايي هزارساله ضحاك ماردوش را روايت مي      

به واقع اين نهـال كوچـك       . نامه به ترتيب ذكر نشده باشند     روايت شاهان و پهلوانان شاه    
كـي بـوده بـا گذشـت سـاليان سـال و              از عمـرش در دوران پادشـاهي كيـومرث        كه آغ ـ 

ــگ   ــين، جن ــران زم ــاهان اســاطيري اي ــدام از ش ــر ك ــانروايي ه ــواني فرم ــا، پهل ــا و  ه ه
بالـد و     مـي و  هاي مردم ايران زمين را مانند رازي در سـينه خـود نگاهداشـته                 دادخواهي

كند كه در زير شاخسارهاي او اتفاق          جنگي را نقل مي    هاي   صحنه ،براي شاعر . شكفد  مي
 .كنـد  افتاده و جالب اين جاست كه هر كدام از سرداران را به پهلوانان ايراني همانند مـي                

  : سرزمين اوستهيادآور تاريخ و گذشتبراي درخت و براي شاعر اين جنگ 
  dovis o si sâl moluk tavâyef                            و سي سال ملوك طوايفيسدو

 دويست و سي سال ملوك طوايف

  irunim diya maqšuš o xâ'ef                                يه مغشوش و خائفدايرونيم 
 ام و ايراني را پريشان و ترسان ديده

  tumarz do sarhang dâvešân bastan                    ز دو سرهنگ داوشان بستنرتوم
  گويا دو سرهنگ دار جنگ بستند

 hânây ružešân ža xodây gastan                          هاناي روژشان ژ خداي گستن

  فرصت چنين روزي را از خدا خواسته بودند
  ilči nâmašân âvardan barden                                 شان آوردن بردن ايلچي نامه

 شان آورد و برد لچي نامهاي
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 va'de jangešân na pây e man karden                   جنگشان نه پاي من كردنهوعد

   جنگشان در پاي من كردندهوعد
 سپاهيان به سوي  ؛شود  گونه جنگي خونين در پاي اين راوي كهنسال آغاز مي           و بدين 

 كـه بـه آسـمان بلنـد         هاسـت   كاچك شمشيرها و غبار پاي اسـب      چكنند و     هم حمله مي  
گنـاه در پـاي        سـربازان بـي    هشود و لاش ـ    شود و جوي خون به روي زمين جاري مي          مي

اند كه در هر جنگي يكي پيروز است و ديگـري          د با تفكر و تعمق مي    او  . ماند  درخت مي 
 و در ايـن ميـان درخـت بلـوط ماننـد             ب، يكي بر حق اسـت و ديگـري بـه سـتم            مغلو

 يـان بـر    ب بيند كه همانند رستم ببـر       اهيان مقابل سواري را مي    روزگاران پيشين از ميان سپ    
هاي رستم دوباره برايش      اينجاست كه ياد دلاوري   . تن دارد و كلاه خودش سر ديو است       

كند   چنان توصيف مي   شود و اين سردار محلي را هر چند نامش معلوم نيست آن             زنده مي 
 :خيزد گويي دوباره پوردستان را ديده است كه به نبرد برمي

  dim šahsavâri vine y tohamtan                               ديم شهسواري وينه تهمتن
  ديدم شهسواري مانند رستم

  kala div maqfar pus e bavr jošan                       كله ديو مغفر پوس بور جوشن
  ديو را مغفر و پوست ببر را جوشن كرده بودهكل
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  taji pikyâ vi na sar moras'a                                  وي نه سر مرصع تاجي پيكيا
  تاجي مرصع بر سر نهاده

 zarbâf qobâyi kerda vi na var                               زرباف قبايي كرده وي نه ور

 قبايي زربفت بر تن كرده بود

  âmâ ruy va ruy e sardâri žav sar                       سر روي سرداري ژو  ويرو آما
 )از سپاه مقابل(بروي سرداري از آن سر آمد او رو

 sardâr seymnâk liš kerdi hazar                         سردار سيمناك ليش كردي حذر

  كرد مي سهم و قدرتي كه داشت از او حذر هسردار با هم
  ču šaqâd ža xof e sarpanja y rostam                  رستمه شغاد ژ خوف سرپنجچو

   رستمهمانند شغاد از خوف سر پنج
 xway dâva pivâr me geret av ruy čam       خوي داوه پيوار مه گرت او روي چم

  خود را پنهان كرد و مرا حائل ساخت تا از او در امان باشد
. شـود      بـين دو سـردار زخمـي مـي         در اينجاست كه درخت بلوط درگيرودار جنـگ       

رزم خويش   از نيروي هم  ي كه او را حائل ساخته تا تيري به او اصابت نكند غافل                سردار
گـذرد،   رهاند كه از درخـت هـم مـي      چنان تير از چله كمان مي است كه همانند رستم آن   

 شاعر به اين نبرد كـه آن        هاشار. كند  درخت را زخمي كرده و دشمن خويش را نابود مي         
از ايـن   . 1ماننـد اسـت     بزرگ شاهنامه، رستم هماننـد كـرده بـي        را به آخرين نبرد پهلوان      

 مانند فردوسـي كـه      هاي تاريخي است    نقسمت به بعد درخت تنها شاهد و يادآور داستا        
                                                      

هـاي فـراوان در آن     كه چـاه كشاند  مي برادر ناتني رستم به ياري شاه كابل، رستم را به شكارگاهي             aqâdšشغاد  . 1
افتند و رستم پي بـه حيلـه شـغاد        ها فرو مي    رستم و رخش در يكي از اين چاه       . كنده و روي آنها را پوشانيده است      

خواهد كمان او را زه كند و دو تير به او بدهد تا شيران درنـده او را در            كند و از وي مي      زنش مي برد و او را سر      مي
گيرد، شغاد هراسان به درخت چناري كه ميان  نهد و شغاد را نشانه مي       سپس رستم تيرها را در كمان مي      . چاه ندرند 

  .دوزد برد اما تير رستم او و چنار را به هم مي تهي بود پناه مي
                      شغاد از پس زخم او آه كرد                                  تهمتن بر او درد كوتاه كرد  

: 1381رسـتگار فـسايي،  . (جويي از پدر پادشـاه كابـل را كـشت    رستم درگذشت و پس از او پسرش فرامرز به كين  
173( 
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 و گويي با مـرگ    پردازد  هاي تاريخي شاهنامه مي     انپس از مرگ پهلوان محبوبش به داست      
ها هماننـد رازي در دل زخـم     رهها و اسطو    سردار و پايان اين نبرد خونين تمامي پهلواني       

  .ماند  درخت كهنسال باقي ميهخورد
  razme ardešir avlâda y sâsân                                 ساسانهرزم اردشير اولاد

  ام رزم اردشير، اولاد ساسان را ديده
  šâyi ardavân žav bi herâsân                               شايي اردوان ژو بي هراسان

  كه شاهي اردوان از او متزلزل شد
  masâf e bahrâm e čubinem dian                            مصاف بهرام چوبينم دين

  ام مصاف بهرام چوبين را ديده
 av gorz o kupâl o žobinem dian                        ژوبينم دين واو گرز و كوپال

 ام آن گرز و كوپال و ژوبين را ديده

  adl e nuširvân o buzarjomehr                            جمهربوذرعدل نوشيروان و 
 بوذرجمهر) و وزارت(عدل انوشيروان 

 čani badbaxti baxtak e vazir                                 تك وزيرچني بدبختي بخ

  تك وزيربخهمچنين بدبختي 
  sayre sar tâj e parvizem kerdan                             تاج پرويزم كردنسير سر

  ام سروتاج پرويز كرده) زندگي(سير 
 tamâšây širin o šodizem kerdan                    تماشاي شيرين و شوديزم كردن

  ام تماشاي شيرين و شبديز كرده
شتن رسد كه بـا ك ـ      ير به پادشاهي شيرويه پسر خسرو پرويز مي        پ گر زماني كه روايت  

را موجـب نـاآرامي    بيني عميقي اين دسيـسه و قتـل    پدر بر تخت شاهي نشست با جهان  
) كشتن پدر به دسـت پـسر  (و عقيده دارد تنها چيزي كه از اين عمل داند   دنياي خود مي  

ماند، بلوا و آشوب و ناامني در بين مردم است و بـه نـوعي شـيرويه مـسبب        بر جاي مي  
  .داخلي استهاي  ها و خونريزي تمامي جنگ
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  ta gah e va'de vo vaxte širuy e setamgar    ستمگره وخت شيرويه وتا گه وعد
   ستمگرهتا زمان و وقت شيروي

  pedar košta kerd ništ av jâ pedar                    پدر كشته كرد نيشت او جا پدر
  پدر كشته كرد، نشست به جاي پدر

  šâhiš nakišâ av nima mâhi                                 شاهيش نكيشا او نيمه ماهي
  اش به نيمه ماهي نكشيد شاهي

  har kayxodâi bi va yay šâhi                              خدايي بي و يي شاهي هر كي
  )هر كدخدايي هوس پادشاهي داشت(هر كدخدايي يك شاهي بود 

  jehu per âšu donya varham bi                              جهو پر آشو دنيه ورهم بي
 جهان پر آشوب و دنيا در هم بود

 xâteral malul âsâyeš kam bi                               خاطرل ملول آسايش كم بي

  خاطرها ملول و آسايش كم بود
رسـد زمـان تقريبـي وجـود خـود و             درخت كهنسال به اين قسمت از داستان كه مي        

  :كند  منظومه بلند حماسي را بيان ميسروده شدن اين
  čan pâdešâhân šâh safi nasab                          چن پادشاهان شاه صفي نسب

   شاه صفي و شيخ صفي نسبانچند پادشاه
 ža lâm veyardan čun yuz va adab                     ن يوز و ادبژ لام ويردن چو

  با ادبگذشتند مثل يوز  از پهلوي من مي
   hâya vaxt e omr e nâder soltân a                      هايه وخت عمر نادر سلطانه

  اكنون وقت عمر نادر سلطان است
  zâlem ža sahmi bizâr ža giyâna                             گيانه ظالم ژ سهمي بيزار ژ

  ظالم از بيم او از جان بيزار است
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 خـود   ه بلوط، پس از ساليان سال آنچه را كه ديده و شنيده و در سين              درخت كهنسال 
سپارد و اين امانت ميراثي است كه نگـران از بـين    حفظ كرده است به امانت به شاعر مي  

اين ميراث چيزي نيست جز فرهنگ،      .  است رفتن آن در پي نابودي و پايان عمر خويش        
و   سـپارد      ديار كه آن را به شـاعر مـي         خرد، پهلواني، اسطوره عدالت و فرهنگ مردم اين       

   :كند دليلش را بيان مي
  navšâ" amânat vit madar va qam"                     امانت ويت مدر و غم» نوشا«
  خويشتن غمگين مكن: امانت من به تو» نوشاد«

 pey jifey e donyâ xâh ziyâd xâh kam              دنيا خواه زياد خواه كمهپي جيف

 خواه زياد خواه كم) مال دنيا(پي جيفه 

  ar pušiây nušiây ger vališ sani                    ار پوشياي نوشياي گر وليش سني
  اي برده) دنيا(اگر پوشيدي و نوشيدي گرو از آن 

 var na mamânu pey šaxsi hani                           ي شخصي هني پورنه ممانو

 ماند براي شخص ديگري يم) مال تو(وگرنه 

  donyâ mavirân ya bâdar bâda                                  ر بادهنيا مويران يه بادد
 عمر بر باد است) بنياد(گذرد و  دنيا مي

 avla kasi ka vay donyâ šâda                               اوله كسي كه وي دنيا شاده

   شاد استابله كسي است كه به اين دنيا
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ها به شاعر دليل ديگري نيز دارد؛ درخت كهنسال از            ها و شنيده    به امانت سپردن ديده   
ترسد كه با قطع كردن يا سوزاندنش تمامي فرهنگ پهلواني از بين بـرود و حتـي            اين مي 

هاي مردم اين ديار باشـد         دلاوري هكنند  ديگر كسي نباشد كه نهالي بكارد و آن نهال ثبت         
  :طلبد  را از شاعر ميپس ماندگاري

  tarsem zâlemi lim beday âgar                                  ترسم ظالمي ليم بدي آگر
  آتش بزندا ترسم كه ظالمي مر از اين مي

 bilem bâd baru bâder ar bâder                                   بيلم باد برو بادر ار بادر

  وادي ببرد وادي به،خاكسترم را باد

  kutâh bu ža ruy zamin xâk e pâm                     كوتاه بو ژ روي زمين خاك پام
  اثرم از روي زمين محو شودو  كوتاه شود از روي زمين خاك پايم

 kas neyu tuley bekâru av jâm                               جام لي بكارو اوكس نيو تو

  به جاي من بكاردكسي پيدا نشود كه نهالي 
  

  سخن آخر
جان كلام خـود را از تـأثير و نفـوذ حكـيم تـوس بـر                 » جنگهدار«شعر نوشاد وفايي    

تأثير شاهنامه بر ذهن و زبان مردم ايـن ديـار آنچنـان             . فرهنگ مردم لرستان گرفته است    
اي اين چنين را به وجود آورده است كه به صورتي خلاصه و با                    آشكار است كه منظومه   

  .كند شاهنامه را بيان مي هاي   شيوا داستانزباني
آلايـش شـاعر و       اين منظومـه، سـخن شـيوا، سـاده و بـي             يكي از رازهاي ماندگاري     

و از شاهنامه و فرهنگ مردم سرزمين خويش اسـت چـه فرهنـگ عامـه هـر                  گيري ا  بهره
  .سرزمين جزيي از فرهنگ و تمدن مردم همان منطقه است
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